
فبا
             قصّه های ال

ج   پ

ج از نوک گنجشك افتاد پايین. يك 
جوجه  را ديد که لای سبزه ها قايم شده بود، چون 

از پیشی ترسیده بود. 
ج روی سر جِوجه نشست.

جوجه پرسید: »تو کی هستی؟«
ج جواب داد: »تاج سرت!  حالا تو هم يك 

جوجه خروس شجاعی.«
جوجه خوش حال شد و داد زد: »جیك و جیك و جیك، 
آهای پیشی! من نمی ترسم از تو. فوری از اين جا برو.«

پیشی دُمش را گذاشت روی کولش و فرار کرد. 
جوجه  ي تاج به سَرهم دويد و رفت پیش مادرش.

ج و جوجه •   مهری ماهوتی  
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•   تصويرگر: ميترا عبداللهی
•   لاله جعفری

»مامان پ« سه تا »نی نی نقطه« داشت. نقطه هايش را خیلی دوست داشت. صبح 
که بیدار می شد، يكی يكی نقطه ها را بوس می کرد. با آن ها بازی می کرد. از 

اين ورق به آن به ورق، دنبالشان می دويد. شب که می شد، نقطه هايش را بغل 
می کرد و لای دفترلالا می کرد. 

يك شب، وقتی مامان پ  خواب بود، باد آمد. دفتر را ورق زد. نقطه ها را 
هُل داد. نقطه ها کج شدندو قِل خوردند.

صبح شد. مامان پ  بیدار شد. ديد که ای داد بی داد،  نقطه هايش نیستند!
اين ور را گشت، آن ور را گشت. نقطه ها را پیدا نكرد. با خودش گفت: »نكند 

خانم مرغه آن ها را  خورده و رفته؟«
ترسید و داد زد: »نی نی نقطه ها! کجايید؟«

يك دفعه از تهَِ دفتر صدايی آمد: »کمك... کمك! ما اين جايیم...«
مامان پ   از اين ورق به آن ورق دنبال صدا دويد. به آخر دفتر که 

رسید،  نقطه هايش را ديد. داد زد: »شما اين جا چه کار می کنید؟«
نقطه ها زدند زيرگريه و گفتند: » باد، ما را هُل داد و آورد اين جا.«

بعد هم قِل خوردند و پريدند بغل مامانشان.
مامان پ   يكي يكي نقطه ها را بوس کرد و گذاشت سرِ 

جايشان.
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